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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

  یکایدئولوژ؛ تنھا چارهء رژیم ھای انحلال
مسئلهء اساسی پیش روی ھمهء کسانی که حکومت اسلامی مسلط بر ايران را نافی منافع ملی می دانند يافتن راه ھای 

 اصلاحی بخواھد يا ناگھانی و آن است؛ منتزع از اينکه ھر کس، به خیال خود، اين تغییر را تدريجی و» تغییر«عملی برای 
 برنامه ھای چگونه می توان به کارائی ،»تغییر« بدون تمرکز بر روش ھای علمی ،اما. انحلالی، و يا بصورت ترکیبی از اين دو روش

  تغییر اطمینان داشت؟ خود برای

com.esmail@nooriala   

 پیشگفتار

هء اساسی پیش روی ھمهء کسانی که حکومت اسلامی مسلط بر ايران را نافی منافع مسئل 

 اين ، به خیال خود، آن است؛ منتزع از اينکه ھر کس»تغییر«ملی می دانند يافتن راه ھای عملی برای 

بدون اما، . تغییر را تدريجی و اصلاحی بخواھد يا ناگھانی و انحلالی، و يا بصورت ترکیبی از اين دو روش

 ، چگونه می توان به کارائی برنامه ھای خود به تغییر اطمینان داشت؟ »تغییر«تمرکز بر روش ھای علمی 

اما اعمال تغییر در سیستم ھای اجتماعی امر ساده ای نیست چرا که ھر سیستم مجموعهء 

ر در بدن يک پیچیده ای از اجزاء و عناصر مختلف و کارکردھای گوناگون است و کسی که به تزريق تغیی

سیستم می انديشد بايد بداند که راه ھای ورودی تغییر در کجاھای سیستم قرار دارند؛ کدام اجزاء در 

درست مثل دکتری که بخواھد ماده ای را در . مقابل تغییر مقاوم اند و کدام يک دری گشوده بر تغییر دارند

رای وارد کردن آن به بدن بیمار، جای مناسب بدن بیمار تزريق کند و بسته به نوع دارو و روش ھای لازم ب

 .تزريق را انتخاب می کند؛ گاه آمپول را در رگ می زند، گاه در محل ھای پر چربی و گاه در عضله

از نظر علوم اجتماعی و سیاسی حکومت ھم، در ظھور مادی خود، نوعی سیستم است و در 

وروديه ھائی ) خوانده می شود» محافظه کاری«که (برابر تغییرات وارده بر خود، علاوه بر مقاومت عمومی 

 .نیز برای تغییر دارد

در اين نوشتار قصد دارم مسئلهء حکومت و سیستم ھای متعلق به آن را مورد تدقیق قرار داده و 

 .در آن بپردازم» تزريق تغییر«آنگاه به مسئلهء

 

 سه اصطلاح

چند ) political institution (»سینھاد سیا« از در سخن گفتندر علوم اجتماعی و سیاسی، 

 زبان بکار رفته واز يکس آنھا می تواند یکاربردتفکیک معنائی و  که دقت در گرفته می شونداصطلاح بکار 

ان را  در امر برنامه ريزی ھای اجتماعی برنامه ريزحوزه ھای مختلف را دقیق تر کند و، از سوی ديگر،اين در 

 .ياری کند

، سیستم )يا دولت (نھاد مديريت: نه سه اصطلاح بیش از بقیه کاربرد دارندمعمولاً در اين زمی

 . )خود حکومت( و رژيم سیاسی،)يا ساختارھای حکومت (سیاسی
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 قابل تبديل به يکديگرند اما تنھا  و روزنامه،در زبان روزانهبخصوص  و ،اين سه اصطلاح اغلباگرچه 

تغییر اجتماعی و « می تواند راھگشای برنامه ريزان  است کهتوجه به تفکیک معنائی و کاربردی آنھا

 . باشد» سیاسی

دارای چند عامل تشکیل ) "غذائی"حتی  باشد و چه "سیاسی"چه (» رژيم«در زبان فرنگی، ھر 

 :دھنده است

 وجود ھدف -

 رسیدن به ھدف برای یوجود دستورالعمل -

  نظمی برآمده از آن دستور العمل وجود -

 . لازم برای رسیدن به ھدفوش ھای و ر وجود وسائل-

 ، از طريق دادن تغییراتی در نحوهء زندگی خود، در مرحلهء ھدف گیری،کسی که می خواھدمثلاً، 

ابتدا يا از روی کتاب و مقاله ای و يا از روی برنامه ای که ) گرفته" رژيم لاغری"می گوئیم فلانی (لاغر شود 

د که به او می گويد چه بخورد و چه نخورد، و يا در چه خود می ريزد به دستورالعملی دست می ياب

ی »اجرا«آنگاه نوبت به . ھنگامی اين کارھا را انجام دھد، و علاوه بر آن از چه ورزش ھائی استفاده کند

در اين مرحله رژيم گیرنده بايد نحوهء زندگی خود را به دقت و بر اساس . اين دستورالعمل ھا می رسد

ھر رفتار منظم و مبتنی بر قاعده ای حکايت از وجود يک . کند» منظم«گزيره دستورالعملی که بر

برابر می » منظم«را در فارسی با واژهء » سیستماتیک«و به ھمین دلیل در اغلب مواقع واژهء » سیستم«

زندگی شخص بر می گرديم تا بدانیم که او برای انجام » واقعیت ھای مادی«در آخرين مرحله به . گیريم

واقعیت ھای مادی خود را . امه اش چه امکاناتی دارد و کار چگونه و با چه وسائلی به انجام می رساندبرن

از خانه گرفته، تا آشپزخانه از مواد اولیه غذا گرفته تا . بصورت سازمان ھای کارکردی نشان می دھند

ا فراھم بودن امکانات ورزش، آشپزی، از خريد واد لازم گرفته تا آشامیدن و خوردن، از توان مالی گرفته ت

 .کار را تشکیل می دھند» مديريت«ھمه و ھمه مجموعهء 

 

 مدل رژيم سیاسی

ھمین مدل را می توان در زمینه ھای مختلف زندگی فردی و اجتماعی پیاده کرد و چون قصد من 

کار می است، من تنھا به اين حوزهء » رژيم«در اين مقاله بحق اجتماعی ـ سیاسی در مورد اصطلاح 

 .سخن بگويم» رژيم ھای سیاسی«پردازم و می کوشم تا از چند و چون 

اجزاء ھر رژيم . نیز می خوانیم) stateيا (» حکومت«و » نظام«را » رژيم«در امر سیاست، 

 :سیاسی عبارتند از

 در تصمیم گیری  گروھی از مردمانتوانمند شدن«ھر رژيم سیاسی را اغلب بصورت » ھدف «-

 .تعريف می کنند» ء اجتماعی و اعمال اين تصمیم ھا در جامعهھای گسترده

 .می خوانند» قانون اساسی«لازم برای ايجاد يک رژيم سیاسی را » دستورالعمل «-
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برای تصمیم گیری و اعمال تصمیم » سیستم ھای لازم«بر پايهء اين قانون اساسی است که  -

سیستم «ننه، قضائیه و اجرائیه در راستای ھمین مثلاً ايجاد قوای سه گانهء مق. ھا بوجود می آيند

 .عمل می کنند» سازی

را ) government(» مديريت« مجموعهء امکانات و روش ھای لازم برای کار سیستم ھا نھاد -

ھرچند که، در کاربرد روزمره، دولت (ند ياد می کن» دولت«بوجود می آورند که در فارسی از آن با نام 

 ). بصورت تخصیصی در مورد قوهء اجرائیه نیز بکار می رود

 

 مسئلهء تغییر اجتماعی

و، در عین حال،  زنده، ھمواره دستخوش تغییر است موجوديک سیستم و يک جامعه، ھمچون  

.  به تغییر و ھضم و گواريدن آنندساختارھای آن طوری بوجود می آيند که دارای حد معینی از توان راه دھی

» حفظ وضع موجود«به عبارت ديگر، سیستم ھای دفاعی بدن جامعه طوری تنظیم شده اند که در عین 

 .تغییر گريزناپذير را نیز بخود راه می دھند اما در مقابل تغییرات گريزپذير مقاومت می کنند

تغییر «مسئلهء  علوم سیاسی بر يکی از مھمترين و گسترده ترين بخش ھای جامعه شناسی و 

سخن می گفت در واقع اجزاء » روبنا«و » زير بنا«مثلاً، اگر کارل مارکس از وجود . متمرکز است» اجتماعی

جامعه را از لحاظ پذيرش يا مقاومت در برابر تغییر به دو دسته تقسیم می کرد و می گفت اجزاء زيربنائی 

مثلاً، (ر برابر تغییر و، لذا، برای تزريق تغییر بايد متوجه اجزاء زيربنائی تغییرپذيرند و اجزاء روبنائی مقاوم د

در برابر او، مثلاً، می توان به عقايد ماکس وبر اشاره کرد که . توجه داشت) سطستم و نھاد اقتصاد

» روبنائی«برعکس کارل مارکس می انديشید ومعتقد بود حدوث تغییر در نھادھائی که مارکس آن را 

 .مؤثر باشد» زيربنائی«ه نیز می تواند بھمان صورت در تغییر نھادھای خواند

 ضروری است که به مورد بحث قرار دھیم» رژيم سیاسی«اما اگر بخواھیم مسئلهء را از لحاظ  

ھمان اجزاء رژيم برگرديم و واکنش محتمل ھر جزء را نسبت به تغییر، و نسبت به نوع تغییری که قصد 

 . بسنجیمتزريق آن را داريم

را بوجود » رژيم«که يک» مديريت، سیستم، دستورالعمل، ھدف«آشکار است که در مجموعهء  

، يا عناصر زيربنائی، البته نه به تعبیر امکانات و روش ھا و فاعل ھای آنھا(می آورند اعمال تغییر در مديريت 

و .  ھای تشکیل دھندهء رژيمبه سھولت بیشتری انجام می پذيرد تا ايجاد تغییراتی در سیستم) مارکسی

 . قرار دارند)يا عناصر روبنائی (مقاوم ترين عناصر يک رژيم در برابر تغییر نیز در حوزهء دستورالعمل و ھدف

 

 اصلاح و انحلال

تحکیم حاکمیت ملی و ايجاد رفاه و آزادی و استقلال «از (ھمانگونه که يک رژيم دارای ھدف است  

، )»متحقق ساختن يک ايدئولوژی به ھر قیمت که شده«گرفته تا » اغیو پذيرش گوناگونی ھای اجتم

نوع ھدف تغییر و نوع آماجی که برای تغییر . تغییر مورد نظر نیز می تواند داری ھدف ھای گوناگونی باشد

اگر آماج کار دولت و روش ھای مديريتی يک رژيم . در نظر گرفته شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد
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در بیرون از راھکارھای تعبیه (نوع تغییر را اصلاحی می خوانیم؛ اما اگر آماج کار تغییر قانون اساسی باشد 

و در نتیجه تغییر اھداف رژيم باشد، از انجا که ھدف و دستورالعمل ) شده برای کنترل تغییرات مورد نیاز

 فروپاشی و انحلال رژيم مورد ماھیت رژيم را تعیین کرده و توضیح می دھند، خود بخود چنین تغییری به

تغییر دولت ھدفی اصلاح طلبانه است و «: اين نکته را می توان چنین جمع بندی کرد که. نظر می انجامد

 .»تغییر حکومت ھدفی انحلال طلبانه

نیز متفاوت » رژيم«آشکار است که، در برابر اين دو نوع تزريق تغییر، نحوهء واکنش و مقاومت  

ودی تغییرات اصلاح طلبانه، اگر يقین شود که به استحکام رژيم می انجامند، تحمل کرده رژيم تا حد. است

اما تغییرات انحلال طلبانه صراحتاً ھستی و . ن استقبال نیز بکند ممکن است از آو گاه، بنا بر مصلحت،

عامل «یزان قدرت موجوديت رژيم را به مخاطره می اندازند و لذا مقاومت واکنشی در برابر آنھا، بسته به م

 .شدت و کاھش پیدا می کند»  تغییر خواه

 

 عامل تغییر خواه

خوانده می شود، عنصر تغییرخواه نام » پوزيسیون«در برابر ھر رژيم، که در علوم سیاسی  

يک دست نیست و نوع آن را آماج » اپوزيسیون«را بخود می گیرد اما، چنانکه ديديم، اين » اپوزيسیون«

اپوزيسیون «اصلاح طلب است و » اپوزيسیون دولت«. سته می شود تعیین می کندتغییری که خوا

 .انحلال طلب خوانده می شود» حکومت

ھیچ اصلاح طلب و ھیچ اپوزيسیون اصلاح طلبی قادر به براندازی يک رژيم نیست، چرا که معتقد  

 اين ادعا به نحوهء صحت. است قانون اساسی رژيم می تواند بدون آسیب خوردن به رژيم تغییر کند

قوانین اساسی رژيم ھای دموکراتیک اصل تغییر پذيری را . سامان يابی قانون اساسی رژيم بستگی دارد

حال آنکه قوانین اساسی رژيم . تعیین می کنند) بدون آنکه رژيم فرو ريزد(تأيید کرده و راه ھای تغییر را 

را می بندند و در نتیجه برای تغیرشان چاره ای جز منحل ھای ايدئولوژيک کلاً راه ايجاد تغییر در اصول خود 

 .کردن کل رژيم وجود ندارد

استفاده کنند » انقلاب« از اصطلاح »انحلال« بجای »اصلاحات«اگر برخی ھا دوست دارند در برابر  

و اينکه ھر تغییر اگر منجر به انحلال رژيمی شود انقلاب نام دارد،  .نیز تغییری در صحت اين بحث نمی دھد

ا با خشونت گريزی از جانب اپوزيسیون انحلال مثلاً با خشونت و ي(رتی حاصل شده انحلال به چه صو

 .انحلال طلبی ھمواره عملی انقلابی است. در اين واقعیت تغییری نمی دھد) طلب
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